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 بقره درتفسير فريقين١٢٤بررسي تطبيقي عصمت امام ذيل آيه 

 ١٦، مصطفي رحمي١٥روح اله شه مرادي

 ١٤٠٢/ ٠٥/ ٣١تاريخ پذيرش:             ١٤٠٢/ ٠٥/ ٢٦دريافت: تاريخ 

  

 چكيده 

صفت لازم براي مدعي امامت  مهم ترين عقيده و ديدگاه اماميه به خلاف اهل سنت، عصمت يكي از از 

تعريف آن برآمده اند؛ و معتقدندكه هيچ تنافي بين عصمت و  بوده كه با اعتقاد به قاعده عقلي لطف، درصدد 

در اثبات عصمت امام، به دلايل عقلي نظير برهان امتناع تسلسل، برهان حفظ شريعت و  ندارد. وداختيار وج

حديث غديرو... و نيز آيات  حديث منزلت، حديث كساء، نقلي نظير حديث ثقلين، پيامدهاي معصوم نبودن امام و

ترين آيات در اثبات يكي از مهم ند.كنتطهير، صادقين و...استناد مي إبتلاء، ولايت، قرآن نظير،آيه اولي الامر،

بقره ١٢٤اين پژوهش با هدف بررسي تطبيقي عصمت امام ذيل آيه  دانند وسوره بقره مي١٢٤عصمت امام را آيه 

يلي انجام شده تحل-پژوهش حاضر از نوع تحقيقات كيفي بوده و با روش توصيفيدرتفسير فريقين انجام شد. 

با توجه به روايات و آيات فراواني از  .اي استفاده شده استاز روش كتابخانهبراي جمع آوري اطلاعات نيز . است

قرآن كه بر انتصابي بودن مقام امامت دلالت دارند، اين مقام مانند نبوت، شايسته انسان هايي است كه از هرگونه 

  گناه، ظلم و ستم، خطا، سهو و نسيان دور باشند.

  ، آيه ابتلاء ، عهد، ظلم. اماميه، اهل سنت، عصمت كليدواژگان : 

   

                                                        
 .دكتري اديان ومذاهب قم رشته تاريخ فرق تشيعدانش پژوه  ١٥

 .دانش پژوه كارشناسي ارشد رشته فرق و مذاهب اسلامي ١٦
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  مقدمه 

كرم ص از پيغمبرا به عنوان مهم ترين مسأله بعد حقيقي، امامت و پيشوايي به جهت يك ضرورت و نياز

زيرا  ؛ابوالحسن اشعري آن را به اولين اختلاف و شهرستاني به وسيع ترين اختلاف تعبير كرده اند مطرح مي شود.

در حديث نبوي كه نخواهد بود. چنانزمين از وجود حجت خدا خالي عتقدند از يك طرف با اعتقاد به لطف، م

   واردشده است.» من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية« مشهور

از  لذا بعد د،نگزيمي هر پيامبري از ناحيه خداوند جانشيني براي بعداز خودش براز سويي ديگر، 

كلهم من  نزد فريقين نظيرحديث رهبري امت اسلام به اماماني واگذارشد كه طبق روايت متواتر )،ص(پيغمبراكرم 

لام نخستين آن ها اميرالمومنين علي عليه السو...!  قريش، حديث إثنا عشر خليفة وحديث جابربن عبدالله انصاري

  و آخرين آنان مهدي عج است.

راه  يعني راه شناخت و تعيين امام از ست؛پيشوايي انتصابي  مقام امامت و از آنجايي كه از ديدگاه اماميه،

 مهم ترين دليل بر نصب امام را صفت عصمت ايشان مي دانند و ) است.پيامبر يا امام پيشين نص (اعم از خداوند،

استدلال مي !  ...)١١٩/توبه(صادقين آيه )٣٣/احزاب(تطهير ،)٥٩/نساء(اولوالأمر ،)١٢٤/بقره(إبتلاء ي نظير آياتبه 

  .كنند

يده ازآن به مهم ترين عققائل  شده و اماميه براي امام  است كه اوصاف و ويژگي هايي بالاتريناز عصمت 

نهج الحق و كشف ؛ حلي، ٦٥ص ق:١٤١٣، اوائل المقالاتشيخ مفيد، وصفت لازم براي مدعي امامت يادكرده اند (

-) در تفاسير فريقين مي١٢٤(بقره/ مت امام درآيه ابتلاءما دراين مقاله به بررسي عص ).١٦٤صق: ١٤١٤، الصدق

 افرادي مت، با تأكيد بر عصبلكه  ،انتصابي بودن مقام امامت استاثبات  ؛ چرا كه اين آيه نه تنها در صددپردازيم

  كه از هرگونه گناه و ظلم پيراسته باشند. مي داندشايسته اين مقام را 

  مفهوم شناسي

  عصمت در لغت و اصطلاح 

مجمع طريحي،  ؛٣٣١ص، ٤ج ق:١٤٠٤، معجم مقاييس اللغة(ابن فارس، در لغت به معناي منع ، عصمت

 ،العين(فراهيدي،  دفع ،)٤٠٣ص ، ١٢جق: ١٤١٤ ،لسان العرب (ابن منظور، حفظ ،)١١٧، ص ٦ج: ١٣٧٥البحرين، 

 و پاك و منزه) ٥٦٩صق: ١٤١٢ ،مفردات ألفاظ القرآنراغب اصفهاني، امساك ( ،)٣١٣ص ، ١جق: ١٤٠٩

پاك و منزه از هر گمراهى و اشتباه به معناي هم را معصوم  .) است٨٤٠ص: ١٣٧٥ ،فرهنگ ابجدى(بستاني، 

، ٦ج :١٣٧٥ مجمع البحرين،طريحي، (  و الممتنع من جميع محارم الله) ٨٤٠ص: ١٣٧٥ ،فرهنگ ابجدىبستاني، (

   .) معنا كرده اند١١٧ص 
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اصطلاحي عصمت، اختلاف دارند؛ زيرا هر فرقه بر مبناي اعتقادي خودش آن متكلمان اسلامي در معناي 

  .عصمت را تعريف كرده اند بر حسب اعتقاد به وجوب لطف بر خداوند،و معتزله اماميه را تعريف كرده است. 

منه  تعالى بالمكلف، بحيث تمنع اللهلطف يفعله شيخ مفيد ره در معناي اصطلاحي عصمت مي گويد: 

). همچنين  ٣٧، ص١٠ق: ج١٤١٤، النكت الاعتقاديةشيخ مفيد،  ( وقوع المعصية، وترك الطاعة، مع قدرته عليهما

العصمة لطف خفي يفعل الله بالمكلف بحيث لا يكون له داع إلي ترك  اين باره مي نويسد: شيخ طوسي ره در

  )٣٧: ص١٤٠٥(شيخ طوسي، الباب الحادي عشر،  علي ذلكمع قدرته  ةالظاعة وارتكاب المعصي

عصمت را به معناي عدم خلق گناه تفسير نموده اند. عضدالدين ايجي درمعناي عصمت مي اشاعره، 

 نيزسعدالدين تفتازاني . )٢٨٠ص، ٨جق:  ١٤١٢،شرح المواقفجرجاني، ( وهي عندنا لا يخلق الله فيهم ذنبا گويد:

رانجام با وجود اينكه ب قيقت عصمت اين است كه خداوند گناه را در بنده خود نيافريند؛ح باره مي گويد:اين  در

  )١١٣ص ق:١٣٤٦، النسفيه شرح العقائدتفتازاني، گناه توانا و مختار است (

اره اين ب محقق طوسي ره در نظرحكما عصمت به معناي ملكه اي است كه مانع ازانجام گناه مي شود. از

 ،تلخيص المحصلطوسي، ا ملكة لا يصدر عن صاحبها معها المعاصي، و هذا علي رأي الحكما (إنه!... مي نويسد:

  .)٣٦٩ص ق:١٤٠٥

وهي عندالحكما ملكة تمنع  دارد:معناي عصمت را اين چنين بيان مي عضدالدين ايجي هم قول حكما در

  ).٢٨١ص، ٨ج ق: ١٤١٢، شرح المواقفجرجاني، عن الفجور(

  عصمت و اختيار

تاربودن عصمت با مخ در معناي اصطلاحي عصمت بيان شد، دانسته مي شود كهريفي كه ابه تع با توجه

. زيرا برخي مانند قاضي عبدالجبار معتزلي، وابوالحسن اشعري به گونه اي عصمت را تعريف معصوم منافات ندارد

اطلاق مي شود كه با وجود كرده اند كه لازمه آن  منافات با اختيار انسان است؛ وي مي گويد: عصمت به امري 

آن مكلف كار قبيح انجام نمي دهد، به نحوي كه اگر آن عصمت نبود،كار قبيح صورت مي گرفت. يعني با وجود 

  ). ٧٣٥، ص٢آن و به خاطرآن گناه انجام نمي گيرد (متشابه القرآن، ج

طور نيست ينا :اولا :گوييمل ميزيرا به دليل عق ،كه عصمت با اختيار منافات نداردنه تنها  اماميه قائلنداما 

اگر انبياء  ؛ زيراكه هرگاه عملى واجب و فعلى ديگر ممتنع شد، صاحب آن مجبور بر آن فعل و ترك ديگر گردد

رشتگان كه خداوند و فو ائمه بر فعل طاعات و ترك معاصى مجبور باشند هرآينه مستحق مدح نخواهند بود درحالى

اين ! . كنند كه به آنها اقتدا كنيد و ..فرستند و آنها را الگوى بشريت معرفى مىد مىآنها را ستوده و بر آنان درو

  دليل بر اختيار است.
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يف مكلف به امرى نباشند چون مسئوليت و تكل پيامبران و امامان آيدلازم مىاز جبري بودن عصمت،  :ثانيا

م قل إنما أنا بشر مثلكبودن آنها تصريح كرده:  مكلف و خود قرآن هم بر از آن انسانهاى مختار و با اراده است؛

نابراين در ب؛ بگو من هم بشرى هستم مثل شما و تنها فرقى كه دارم مقام وحى استاي پيامبر ى يوحي إلي، يعن

مانند شما مأمور به تكليف هستم چنانكه  و همچنينساير جهات أعم ازآفرينش جسمي و روحي با شما يكسانم 

  شما هم مكلفيد.

  رير ديگر در دليل عقلي تق

  امتناع و وجوب بر دو نوع است: اين دليل عقلي را به بيان ديگر اين چنين تقريركرده اند:

الف) وجوب و امتناع ذاتى به معناى ضرورت ثبوت يا ضرورت امتناع؛ مثل ضرورت ثبوت زوجيت براى 

  بردار نيست.ه هرگز تخلفعدد چهار و ضرورت امتناع جمع بين نقيضين. اينها از بديهياتى است ك

حسب خارج وقوع آن ضرورى ممكن است، ولى به ذاتاب) وجوب و امتناع وقوعى: به اين معنا كه عملى 

جى از حسب وقوع خارباشد؛ مثل ظلم نسبت به خداوند كه ذاتا خداوند متمكن از ظلم است، ولى بهيا ممتنع مى

ه تواند عدالت نداشتكه مىكند و با آنبر ظلم دارد، ظلم نمى كه قدرتشود. خداوند با آناو صادر نشده و نمى

  )٥٣٢، ص ١ج: ١٣٨٥شيعه شناسى و پاسخ به شبهات، رضواني، كند (را ترك نمىباشد، آن

كه قدرت بر معصيت دارد، عصمت معصوم ازقبيل وجوب و امتناع وقوعي است، زيرا معصوم درحالى

  كند.گناه نمى

  :داوند مي فرمايدچنانكه خبودن عصمت اشاره دارد. يات قرآن نيز به اختيارىعلاوه بر دليل عقلي،آ

صريح آيه آن است كه پيامبر اكرم صلى . )١٤(انعام/. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.١

ه نگردد. او اگر قدرت بر معصيت نداشت چگوترسد، زيرا منجر به عذاب قيامت مىالله عليه و آله از معصيت مى

  ممكن است كه از معصيت خوف داشته باشد.

مأمورشدن به كاري بر  .)٣٦(رعد/ . قل إنما أمرت أن أعبدالله و لا أشرك به إليه أدعوا و إليه منيب٢

  انكه آيه دلالت دارد.چن اورا به تكليف واداشتن صحيح نيست؛ مجبور باشدكه بنابراين كسي ، اختيار متوقف است

چگونه ). ١٠٦(يونس/ الله  ما لا ينفعك و لا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. و لا تدع من دون ٣

، ٢٦حج/ظيرنوآياتي ديگري  ممكن است درباره كسي كه از خود اختيار ندارد به او گفته شود: اگر انجام دهى ...؟

  و...! براين مطلب تصريح دارند.٤٧-٤٤،  الحاقه/٦٥زمر/

  منشأ عصمت 

ده بيان شاين باره سه احتمال مهم در گيرد؛ صمت در معصومين از كجا نشأت ميدر اينكه حقيقت ع

  است:
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  .ديدگاه عرفاست، اين نظريهست؛ الف) عصمت، نتيجه وصول به مقام فناى در اسما و صفات الهى

  نتيجه درجه عالى از تقوا ب) عصمت، 

  ج) عصمت، نتيجه علم قطعى به عواقب معاصى و مصالح طاعات

اى ، عبارت است از وجود علم قطعى و يقينى به عواقب معاصى، به اين معنا كه علم انسان به درجهاين قسم

ه اين آن به صراحت برطور يقين درك كند؛ چنانكه خداوند درقبرسد كه در اين دنيا لوازم اعمال و آثار آنها را به

شيعه شناسى و پاسخ به ) (رضواني، ٦-٥ر/كلا لو تعلمون علم اليقين، لترون الجحيم(تكاثمطلب اشاره فرموده: 

  )٥٣٧، ص ١ج: ١٣٨٥شبهات، 

دلايل بزرگان و متكلمان اماميه  برعدم تنافي بين عصمت و اختيار اين است كه حقيقت عصمت را نتيجه 

  علم قطعي به عواقب و پيامدهاي ارتكاب گناه و مصلحت هايي كه در فعل طاعات و واجبات است مي دانند.

) مي  ١١٣(نساء/ ...إلخ!ولولا فضل الله عليك ورحمته:  ءذيل آيه شريفهدراين باره علامه طباطبايي ره 

  فرمايد:

وبعبارة  ،ان الامر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن التلبس بالمعصية والخطأ ةظاهر الآي

 كه چيزى آن آيد،مى بر آيه اين ظاهر از. )٧٨، ص٥ج ،الميزانطباطبايي، ( ...الخ!اُخرى علم مانع عن الضلال

 است ىعلم. است علم از نوعى شودمى معصوم آن وسيله به معصوم شخص و يابدمى تحقق آن وسيله به عصمت

. شودمى ضلالت از مانع كه است علمى ديگر، عبارتى به .گردد خطا و معصيت مرتكب صاحبش گذاردنمى كه

 كدامش هر نيز سخاء و عفت و شجاعت قبيل از پسنديده اخلاق ساير و شده مسلم خود جاى كه در چنان هم

 اينكه از شودمى مانع و. كند بروز آن آثار شودمى باعث و شده راسخ صاحبش نفس در كه علمى است صورتى

 بروز وا ، اسراف و زياده رويبخلافسردگي، بدي،  ترس، آثار مثلا. گردد صفات آن ضد به متصف صاحبش

 كند.

  پيامدهاي متعاقب آن است. علم قطعى به عواقب معاصى و بنابراين سبب عصمت،

قال رب السجن آحب إلي مما يدعونني إليه  و إلا تصرف عني  قرآن هم براين حقيقت اشاره كرده است:

آيه به صراحت بيان مي كند كه منشأ ميل داشتن به ) .٣٣يوسف/ كيدهن أصب إليهن و أكن من الجاهلين (

مت) (عص ه: اين قوه قدسي، به اين حقيقت اشاره كرده استگناه،جهل است.علامه طباطبائى ره درذيل اين آيه

، (طباطباييو نفرمود: اكن من الظالمين  و أكن من الجاهلينهمانند علوم و معارف است؛ خداوند متعال فرمود: 

ونه گكه منشأ عصمت علم است نه عمل، همانشود خوبى استفاده مىپس از اين آيه به .)١٥٤، ص ١١الميزان، ج 

  كه منشأ گناه جهل است نه ظلم.
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ها، عصمت متوقف است بر علم به عواقب گناهان و مناقب طاعت ء.. اين ملكه.د: گويهم ميفاضل مقداد 

زيرا عفت هرگاه در جوهر نفس حاصل گردد و به آن علم تام به آنچه در معصيت است از شقاوت و آنچه در 

 درسطاعت است از سعادت، ضميمه شود، آن علم موجب رسوخ آن ملكه در نفس گشته و به مقام عصمت مى

  ).١٧٠مع الالهيه، ص اللوا(فاضل مقداد، 

د شود، زيرا توضيحي كه بيان شموجب سلب اختيار از انسان معصوم در فعل يا ترك نمى ،عصمتپس 

در مي يابيم؛ كه يك انسان عادي با آگاهي از عواقب ارتكاب يك كار حرام يا مصالح و منافع انجام اعمال اعم 

عصوم به طريق اولي با استفاده از قوه عصمت به مستحب ان را ترك يا انجام مي دهد،پس شخص م از واجب و

سرانجام گناهان و آثار و بركات طاعات آگاه است وهرگز ميل به گناه و ترك طاعت ندارد، ولو در انجام آن 

  كند.طورى كه خداوند متعال با قدرتش بر ظلم و عدوان بر بندگان، به كسى ظلم و تعدى نمىمختار است؛ همان

  ام اقوال در عصمت ام

وشچي، ق(، عضدالدين ايجي علامه حلى، فاضل قوشجي  قائلند.اماميه و اسماعيليه به وجوب عصمت امام 

ق: ١٤١٢ ،شرح المواقف؛ جرجاني، ٤٩٢صق: ١٤١٩ ،ادركشف الم؛ علامه حلي، ٣٦٦ص ،شرح تجريدالاعتقاد

  .ند) به اين مطلب تصريح كرده ا٣٥١ص، ٨ج

ه عصمت را از شرايط امامت نمي داند ولي به عصمت اصحاب زيديه به عنوان يكي از فرق اصلي شيع

، اصول الدينحنفي،  ؛٦٩- ٦٨صق: ١٤١٧ الارشاد الي سبيل الرشاد،منصور بالله، قائلند ( كساء(پنج تن آل عبا)

صول احنفي، ستند (نيريديه و...هم قائل به عصمت امام تمذاهب ديگرمانند اشاعره،معتزله ما). ١٤٧ص ق: ١٤١٩

  .)٢٧٥صق: ١٤١٩ ،الدين

  بر وجوب عصمت امام يل عقليسه دل

   برهان امتناع تسلسلالف) 

 خواجه نصيرالدين طوسي ايناز مهم ترين دليل عقلي بروجوب عصمت امام است. برهان امتناع تسلسل

أقدم على  حافظ للشرع، لوجوب الانكار عليه لو لأنهدليل را اين چنين تقريرمي كند:امتناع التسلسل يوجب عصمته، 

، المراد كشف(علامه حلي،  .المعصية فيضاد امر الطاعة، ويفوت الغرض من نصبه، ولانحطاط درجته عن أقل العوام

 سيد مرتضي ره اين دليل را استوارترين و محكم ترين دليل عقلي بر لزوم عصمت امام مي داند). ٢٦٤ص ق:١٤١٩

 ،علامه حلي(كشف المراد. )٤٣٠صق: ١٤١١ ،الذخيره في علم الكلام؛ ، ٢٨٩ص، ١جق: ١٤٠٧ ،امامة(الشافي في ال

و ابوالصلاح  )٣٣٣ص ق: ١٤٠٥، ارشادالطالبين؛ ٣٣٠صق: ١٤٢٢ ،(اللوامع الالهية فاضل مقداد )،٤٩٢صق: ١٤١٩

  رده اند.اين دليل در لزوم عصمت امام استنادك ) هم بر١٠٠صق: ١٤٠٤ ،المعارف (تقريب حلبي

   برهان حفظ شريعت) ب
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از آنجايي كه قرآن تدريجا بر قلب پيامبراكرم ص نازل شد و پيامبر ص هم طبق شأن نزول و سبب نزول 

م بسياري از اما چه بسا پيامبراكر هايي كه براي آيات بيان كرده اند؛آيات را براي مردم تشريح و تبيين مي نمودند.

اوضاع و شرايط و پيش نيامدن مناسبتي،براي مردم بيان نكردند و اين امر خطير را آيات را به دليل مناسب نديدن 

ان واگذار كرده چرا كه ايش امامان معصوم عليهم السلام هستند، از خودش كه به اعتقاد اماميه، به جانشينان بعد

يد سبازمي كنند ( حافظان شريعت بعداز رالت هستند و شريعت را براي مردمي كه در اعصار اينده مي آيند،

-٢٩٠ص، ٢جق: ١٤١٢ المنقذ من التقليد،؛ حمصي رازي، ١٦٥-١٦٣ص، ١جق: ١٤٠٧، الشافي في الإمامةمرتضي، 

، ليد(المنقذ من التق سديدالدين حمصي ناحيه متكلمان نظير تقريرات صحيح ودقيقي از اين برهان، از. )٢٩٥

) و فاضل مقداد (اللوامع ١٨٥-١٧٩ص، ١جق: ١٤٠٧، ةسيد مرتضي(الشافي في الامام )،٢٥٧-٢٥٦ص، ٢ج ق:١٤١٢

  ست.ابيان شده  )٣٣٥-٣٣٣ص :١٤٠٥، ارشادالطالبين، ٣٣١٠-٣٣٠صق: ١٤٢٢ة، الإلهي

  پيامدهاي معصوم نبودن امام )ج

  :پيامدها و أثرات معصوم نبودن امام برشمرده اند متكلمان اماميه سه امرمهم را از

در گفتار و كردار خويش مرتكب گناهي شود كه دراين صورت چه بسا كه  اگر امام معصوم نباشد، .١

 كنند.موجب انكار امت بر گفتارو رفتار او مي شودو با وي مخالفت مي

از آنجايي كه مقام امام با افراد عادي فرق دارد، قبح و زشتي گناه موجب مي شود تا مقام و منزلت ايشان  .٢

(شرح كشف  امام معصوم گناه صغيره انجام نمي دهد از مردم كمتر شود.زيرا به عقيده اماميه، گرچه

ولي چه بسا ارتكاب اين گناه صغيره به مراتب بدتر از گناه كبيره اي باشد كه يك فرد  )، ٣٥٦المراد ص 

 عادي انجام مي دهد.

مامت در نتيجه هدف از ا شود تا اعتبار و وثاقت ايشان ضرر ديده و از ايشان اطاعت نكنند.گناه باعث مي .٣

  محقق نخواهدشد.

 )٣٣٢صق: ١٤٢٢ة، (اللوامع الإلهي متكلماني نظير فاضل مقداد و دوم و سوم شيخ طوسي ره به دو پيامد

ه عليهم به هر سه پيامدهاي فوق لال ةو محقق طوسي رحم )،١٦ص، ٢ج ق:١٤٢٢، ظفر(دلايل الصدقممحمدحسن 

  اشاره كرده اند.

 ةاعفيضاد أمر الط ةوب الإنكار عليه لو أقدم علي المعصيو لوج :دمحقق طوسي ره دراين باره مي فرماي

اگر از امام گناهي سربزند  ).٤٩٢ص ، ويفوت الغرض من نصبه و لإنحطاط درجته عن أقل العوام (كشف المراد

انكاربراو ب امر به طاعت از او تضاداست و هدف از نصب او از دست خواهدرفت.و  بايد عمل اورا انكار كرد،

  بود. ده مقام او از افرادعادي جامعه هم پايين ترخواهددرفرض يادش
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؛ مسلم، ٢٩، ص٤ق: ج١٣٧٧حديث كساء (ابن اثير، اسدالغابة، نظير، دلايل نقلي فراواني در رواياتو نيز به 

؛  ٢٧٣، ص٢ق:ج١٤١١)، حديث سفينة (حاكم نيشابوري، المستدرك، ١٩٠ص١٥ق: ج، ١٤٢٣صحيح مسلم، 

)، حديث ٥١٩، ص٢ق:ج١٣٥٦؛ مناوي، فيض القدير، ١٣٣، ص١ق: ج١٤١٧راجعات، حسيني ميلاني، تششييدالم

) ٤٠٤، ص٣ق: ج١٤٠١؛ ابن كثير، تفسيرابن كثير،  ٥٩، ص٣ق: ج١٤١٢ثقلين (ابن حنبل، مسند احمد بن حنبل،

)و.. ١١٩(توبه /)، صادقين١٢٤)، ابتلاء(بقره.٣٣)، تطهير(احزاب/٥٩و...از رواياتي ديگر و نيز به آياتي نظيرالامر(نساء/

  در قران استناد كرده اند.

  آيه ابتلاء

 كند، را هم ثابت مي امامعصمت  يكي از مهم ترين آياتي كه علاوه بر اثبات انتصابي بودن مقام امامت،

اين آيه در سوره مباركه بقره و درباره حضرت ابراهيم عليه السلام است كه خداوند به دليل پيروز  يه ابتلاء است.آ

  مقام امامت را به ايشان عطا فرمود. موفق بودن درامتحانات الهي و آزمايش هاي مختلف علاوه بر مقام نبوت،و 

در اين ايه شريفه: قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي از ظالمين، فريقين تفسير 

  بيان  خواهيم كرد.متفاوتي را به ويژه از عهد و ظلم ارائه كرده اند كه درادامه 

شامل ( آن را  به امامت خاص )١٥به جز دوتن از مفسران قرن (معناي عهد درآيه فوق، مفسران اماميه  در

امه نموده و دلايلي را اق را يكي از بهترين دليل بر انتصابي و عصمت امام مي داند و آن تفسيركرده )امام معصوم

ه معناي را ب عهد... و بيضاوي و طبري، فراء،ابوحيان،  آلوسي، خررازي،فمفسرين اهل سنت مانند  ولي اكثر. اند

اعت دين، امان ط مترادف با نبوت و رسالت دانسته اند و برخي ديگر از اهل سنت معناي عامي نظيرنبوت، امامتِ

  .ادامه به آن ها اشاره مي شود بيان كرده اند كه در...و

  نظريه اهل سنت 

الات در از بيان احتم بعد عهدرا به معناي امامت درصدر آيه دانسته و الغيب، فخررازي درتفسير مفاتيخ

 ةذكروا في العهد وجوها: أحدها: أن هذا العهد هو الإمام: داندمي سزاوارتر معناي عهد، امامت را به معناي نبوت،

ثانيها:  فكذا و إلا فلا. و ةالنبوهو  ة، فإن كان المراد من تلك الإمامقال إني جاعلك للناس إماما فيما قبل ةالمذكور

 ..!.أي رحمتي عن عطاء. و ثالثها: طاعتي عن الضحاك. و رابعها: أمانى عن أبي عبيد، و القول الأول أولى  عهدي

  )٣٧، ص٤ق:  ج١٤٢٠، مفاتيح الغيبفخر رازي، (

ل كند.قا برآن اقامه ميسه دليل امامت را به معناي نبوت گرفته و  قبل از اينكه به معناي عهد بپردازد، وي

 .)٣٦ ، ص همان(..! أهل التحقيق: المراد من الإمام هاهنا النبي و يدل عليه وجوه.

م را اين سبب جعل نبوت ابراهي آن هاراآلوسي كه ابتلاي حضرت ابراهيم عليه السلام قبل از نبوت بوده و

يؤتم به...  الذي ةو الإمام اسم للقدو تفسير كرده:يه را به معناي نبوت آامامت در صدر  ؛ابتالاها و امتحانات مي داند
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لو باطلا كما  ء و، بل كل من يقتدى به في شيةو إمام الصلا ةو هو بحسب المفهوم و إن كان شاملا للنبي و الخليف

 .(هاهنا النبي المقتدى بهإلا أن المراد به ). ٤١/القصص( و جعلناهم أئمة يدعون إلي النار.يشير إليه قوله تعالى: 

  ) ٣٧٤ ، ص١جق: ١٤١٥، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمآلوسي، 

، ةفالمتبادر من العهد الإمام… لاينال عهدي الظالمينوي عهد را هم به معناي امامت مترادف نبوت مي داند.

معناي امام تفسير مي كند،اين آيه را  بيضاوي علاوه براينكه عهدرا به. )٣٧٥صهمان، ( ةو ليست هي هنا إلا النبو

  )١٠٤ص١ق: ج١٤١٨(بيضاوي، انوارالتنزيل و اسرارالتاويل،  بيان مي كند  ءدليلي برعصمت انبيا

راي ب أصح؛ بعداز بيان اقوالي درباره معناي عهد، امامت را  و ابوحيانعده اي مانند ابن جوزي،شوكاني 

الأول و .والثاني...والسابع.... ةأقوال: أحدها: أنه الإمام ةالعهد هاهنا سبع فيابن جوزي مي نويسد:  گزينند:مي عهد بر

المراد  يمي نويسد : اختلف ف وشوكاني.)١٠٨ ص ١جق: ١٤٢٢، زاد المسير فى علم التفسيرابن جوزي، ( أصح

 ج، و الأولاو رجحه الزج، الآخرة: أمره. و قيل: الأمان من عذاب اللهو قيل:عهد  ةو قيل: النبو ةبالعهد فقيل: الإمام

امامت را در معناي عهد  ابوحيان،نيز  و). ١٦٠ ، ص ١جق: ١٤١٤، فتح القدير(شوكاني، أظهر كما يفيده السياق 

لأنه المصدر به و المطلوب من  ة. و في العهد أقوال أظهرها الاماماللهأي قال  قال لا ينال عهدي داند:ظاهرتر مي

  )١٣٣ ، ص١ج ق:١٤٠٧، تفسير النهر المارد من البحر المحيطابوحيان، إبراهيم لذريته (

، ١ج م:١٩٨٠، معاني القران، فراء ()١٨٤ ، ص١ج ق،١٤٠٧،(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلزمخشري 

، ١ج ق:١٤٢٢، (تفسير ابن عربى  ابن عربي ) ٤١٨ ، ص ١جق: ١٤١٢، (جامع البيان فى تفسير القرآن)، طبري  ٧٦ص

   يز امامت را به معناي امامت دانسته اند.و...ن ) ٥٢ ص

به معناي .جاعلك للناس إماماد كه عهد در آيه مورد نظر به سياق صدر آيه نبنابراين اكثراهل سنت قائل  

امامت بوده و آن را مترادف با نبوت و رسالت مي دانند. درمقابل اكثر اهل سنت كه عهدرا به معناي امامت و 

 سير القرآن العظيم،تف ابن ابي حاتم، ( كرده اندبسنده براي عهد به ذكر معاني عام برخي  .ندمترادف با نبوت گرفته ا

     ). ٢٢٣، ص ١ج ق، ١٤١٩

  معناي ظلم درتفاسير اهل سنت  

با بيان اقوال اهل سنت در تفسير و معناي عهد به خوبي نتيجه گرفته مي شود كه مفسرين اهل سنت عهدرا 

ا براي امامت و خلافت ر پيشوايي گرفته اند و با تفسيري كه از معناي ظالم در اين آيه دارند،به معناي امامت  و 

را  ه اندمعنايي را كه  براي  ظلم در ايه مورد نظر بيان كرد براي تأييد و درك بيشتر اين مطلب، غير ستمگر قائلند.

  كنيم.ذكر مي

  :يه را به معناي كافرآبرخي ظلم در 
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الكافرون ووالمتبادر من الظلم الكفر لأنه الفرد الكامل من أفراده، و يؤيده قوله تعالى: :...آلوسي مي نويسد

). نسفي هم  ٣٧٥ ، ص١ج ق:١٤١٥، روح المعانى فى تفسير القرآن العظيمآلوسي، ( ).٢٥٤ /البقرة( هم الظالمون.

دارك منسفي، م من ولدك، أي أهل الكفر (، أي لا تصيب الإمامة أهل الظل مي نويسد: قال لا ينال عهدي الظالمين

(مراح ، نووي در )٢٢٤ ، ص١ج  ،(تفسير روح البيان. حقي در )١٢٤ص ق: ١٣٧٤،  ١ج ،التنزيل وحقايق التاويل

 ،(صفوة التفاسير تفسير للقرآن الكريمو صابوني در  ) ٤٣ ،ص ١جق: ١٤١٧ ،لبيد لكشف معنى القرآن المجيد

  نيز ظلم در ايه را بر كفر تفسير كرده اند. ) ٨٣ص ،  ١جق: ١٤٢١

  برخي به معناي مشرك : و

يقول: لا يكون للمسلمين إمام  !...  لاينال عهدي الظالمينو قوله:  فراء در معاني الاخبارمي نويسد :

و نيز صاحب تفسير كشف الاسرار هم آن را به شرك تفسير  )٧٦، ص١جم: ١٩٨٠، معانى القرآن فراء،(مشرك

دة كشف الأسرار و عميبدي،  ( انداينجا مشركان فى المعروف، و ظالمان إلالا طاعة  وده:لاينال عهدي الظالمين،نم

  ). ٣٤٧ ، ص ١ج : ١٣٧١، الأبرار

با توجه به نظرات مفسرين اهل سنت درباره معناي ظلم در آيه مورد نظرنتيجه ميگيريم كه ستمگر اعم از 

مشرك باشد،صلاحيت پيشوايي و امامت ندارد.حتي برخي از اهل سنت به صراحت  فاسق و ،راينكه به معناي كاف

درذيل آين ايه بيان كرده اند كه نه تنها امامت و خلافت چنين شخصي روانيست بلكه درمواردي نظير 

  شهادت،پيشوايي در رياست و امامت و تصديق خبرش هم پذيرفته نيست.

قالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح  ... هدي الظالمينلاينال عي نويسد :مباره اين زمخشري در

مخشري، زللإمامة. و كيف يصلح لها من لا يجوز حكمه و شهادته، و لا تجب طاعته؛ و لا يقبل خبره، ولا يقدم للصلاة (

مده چنين آ ء زحيلي اينتفسير المنير نوشته نيز در و .) ١٨٤ص ، ١ج ق: ١٤٠٧، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل

عدم جواز تولية الظالم، أو الفاسق، و لا فرق بين القاضي و بين  لاينال عهدي الظالمينو يفهم من قوله تعالى:  است:

الخليفة في أن شرط كل واحد منهما العدالة، و أن الفاسق لا يكون خليفة و لا يكون حاكما، كما لا تقبل شهادته و 

قال ابن خويز منداد: و كل من كان ظالما لم يكن نبيا و لا خليفة و لا  عليه السلام.النبي لا خبره لو روى خبرا عن 

حاكما و لا مفتيا، و لا إمام صلاة، و لا يقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، و لا تقبل شهادته في الأحكام، غير أنه 

 ١جق: ١٤١٨ ،ى العقيدة و الشريعة و المنهج التفسير المنير فزحيلي، لا يعزل بفسقه، حتى يعزله أهل الحل و العقد (

   )٣٠٩ ، ص

، العظيم تفسير القرآن(ابن كثير، برخي از مفسرين اهل سنت وجوهي ديگر را براي ظلم بيان كرده اند 

  ).٢٢٤ ، ص ١ج ق: ١٤١٩

 نظريه اماميه
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 درادامه نظر مفسرينبعداز اين كه نظر اهل سنت را درباره معناي عهد و ظلم در ايه مورد نظر جويا شديم،

فسيرين مامامت در آيه را مترادف با نبوت مي داند درحاليكه  كه اهل سنت، دانستيم.شيعه اماميه را بيان مي كنيم 

ا درابتدا لذ اماميه به جز دونفر(مدرسي ومحمدحسين فضل الله) امامت درآيه را غيراز نبوت و برتر از آن مي دانند.

  شيعه را نقل خواهيم كرد.  ي كنيم و سپس نظريه مفسرين ديگر ازقول اين دو مفسر ارا بيان م

نبوه ن ابراهيم طلب الأمتحان عسير ثم إ بعد ةعطاه الله الرسالأصاحب تفسير من هدي القران مي گويد :

زمون هاي دشوار به حضرت ابراهيم عليه السلام اعطا آ خداوند مقام رسالت را بعداز موفقيت هاي در ...!لأبنائه

  .)٢٥٤ص، ١ج ق: ١٤١٩، من هدي القرآنمدرسي، ( رد...الخك

محمدحسين فضل الله صاحب كتاب تفسير من وجي القران هم امامت را به معناي نبوت مي داند و مي 

  نويسد:

حى تفسير من و(فضل الله، ....!في تطور النبوة الدعوة إلى الإمامة الحركة قال إني جاعلك للناس إماما

     ).١١ ، ص٣ج ق: ١٤١٩، القرآن

بنابراين قول اين دو تن از مفسرين شيعه به خلاف ديگر مفسران شيعه مي باشد .علامه طباطبايي درباره 

  يه مي فرمايند:آ امامت در

از  شدرگفتاروكردارو او اقتداء نمودهه امام يعنى مقتدا و پيشوايى كه مردم ب؛ إني جاعلك للناس إماما

سرين (چنانكه مف امامت همان نبوت است،ه اند: مراد باى از مفسرين گفتهجهت عدههمين ه پيروي كنند، و ب وي 

  نند. كوى اقتداء ميه اهل سنت امام را اين طور معنا كردند) چون نبى نيز كسى است كه امتش در دين خود ب

ملش عا ماما) مفعول دوم عامل خودش است وإكلمه: (؛ زيراو لكن اين تفسير در نهايت درجه سقوط است

 مي گيرد، وقتى عملكند و مفعول نمى معناى گذشته باشد عمل نميه كلمه (جاعلك) است و اسم فاعل اگر ب

ابراهيم ه اى است بوعده إني جاعلك للناس إماما معناى حال باشد و يا آينده و بنا بر اين قاعده، جملهه كند كه يا ب

ابراهيم (ع) ابلاغ شده، پس ه ود اين جمله و وعده از راه وحى بكند و خ كه در آينده او را امام مي ليه السلامع

امامتى كه  طور قطعه او شده، پس به او برسد، پيغمبر بوده كه اين وحى به شود قبل از آنكه اين وعده بمعلوم مى

اند فتهگدهند، غير نبوتى است كه در آن حال داشته، (اين جواب را بعضى ديگر از مفسرين نيز  او ميه بعدها ب

  مانند شيخ طبرسي كه درادامه فرمايش ايشان ذكر خواهدشد).

اين معنا است كه شخص طورى باشد كه ديگران از او اقتداء و متابعت كنند، يعنى گفتار و ه امامت ب

لاطاعه اكردار خود را مطابق گفتار و كردار او بياورند و با اين حال ديگر چه معنا دارد كه به پيغمبرى كه واجب 

خواهم تو را پيغمبر كنم و يا مطاع مردم سازم، تا آنچه را نى جاعلك للناس نبيا، من مىإو رئيس است، بگويند: (
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خواهم تو را رئيس مردم كنم، تا در امر دين امر و نهى كنى، كنى اطاعت كنند و يا مىكه با نبوت خود ابلاغ مى

  .)حكم خدا حكم كنى؟ه كنم، تا در ميان مردم در مرافعاتشان بخواهم تو را وصى يا خليفه در زمين و يا مى

امامت دو  :مرحوم شيخ طبرسي هم در مجمع البيان امامت در آيه را غيراز نبوت مي داند ومي فرمايد 

  معنا دارد:

  امام يعنى كسى كه مردم در گفتار و كردار از او پيروى كنند. -١

نمايد و متخلفين از قوانين را كنه و حدود الهى را اجراء ميمي را اداره ملتامام يعنى كسى كه امور  -٢

انى كه دهد و با كس افراد كه شايستگى منصب و مقام دارند، حكومت و فرمانروايى ميه رساند و ب مجازات ميه ب

  ردازد.پ محاربه و جهاد ميه كنند بت موانعى ايجاد ميلخيزند و در راه پيشرفت آن م دشمنى برميه با ملت وى ب

اشد ب بنا بر معناى اول هر پيغمبرى امام نيز هست زيرا كردار و گفتار هر پيغمبرى سرمشق ملت وى مي

ولى بنا بر معناى دوم امامت يك منصب و مقام ممتازى است و لازم نيست كه هر پيغمبرى امام نيز باشد.منظور از 

د پس از آنكه ابراهيم را آزمايش كرد و ابراهيم از امام كه در آيه واقع گرديده است معناى دوم است يعنى خداون

 ترجمه مجمع البيان فى تفسيرطبرسي، او را امام مردم قرار داد (و امتحان كاملا بر آمد وى را پاداش عنايت كرد 

  )٣٦، ص ٢ج :١٣٦٠ القرآن،

  فرمايد:مي  بعد از بيان سه معنا براي امامت،له مكارم شيرازي حفظه الله الهمچنين حضرت آيت 

هاى دينى اعم از حكومت به معنى وسيع كلمه، و اجراى امامت عبارت است از تحقق بخشيدن برنامه

و اين مقام از  ظاهر و باطن حدود و احكام خدا و اجراى عدالت اجتماعى و همچنين تربيت و پرورش نفوس در

نذار إخدا و ابلاغ فرمان او و بشارت و تنها اخبار از سوى  نبوت و رسالتمقام رسالت و نبوت بالاتر است، زيرا

تربيت نفوس از نظر ظاهر و باطن (البته  و همه اينها وجود دارد به اضافه اجراى احكام امامت است اما در مورد

 در حقيقت مقام امامت، مقام تحقق بخشيدن به اند).روشن است كه بسيارى از پيامبران داراى مقام امامت نيز بوده

زيرا از آيات متعدد قرآن استفاده .هدايت به معنى ايصال به مطلوب است، نه فقط ارائه طريقاهداف مذهب و 

و جعلنا منهم أئمة خوانيم: سوره سجده مى ٢٤افتاده، چنان كه در آيه  هدايت شود كه در مفهوم امامت مفهوممى

و از آنها امامانى قرار داديم كه به فرمان ما هدايت كنند، چون  يهدون بأمرنا لما صبروا و كانوا بآياتنا يوقنون.

  .استقامت به خرج دادند و به آيات ما ايمان داشتند

به معنى ارائه طريق نيست، زيرا ابراهيم پيش از اين، مقام نبوت و رسالت و هدايت به امام هدايت بنابراين 

  در حديث پر معنى و جالبى از امام صادق ع نقل شده:اجمالا ، معنى ارائه طريق را داشته است.اين حقيقت 

تخذه رسولا، و ن يأتخذه نبيا قبل الله إن أن يتخذه نبيا، و أتخذ ابراهيم عبدا قبل إتبارك و تعالى  اللهن إ

إني قال اء شيأن يجعله اماما، فلما جمع له الأتخذه خليلا قبل إ اللهن أن يتخذه خليلا، و أتخذه رسولا قبل الله إن أ
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ون قال: لا يك قال و مِن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. قال: فمن عظمها فى عين ابراهيم جاعلك للناس اماما

  .)١٣٣ص ،  ١جلد  ،اصول كافى(كليني،  السفيه امام التقى

كوتاه سخن اينكه: امامت همان مقام رهبرى همه جانبه مادى و معنوى جسمى و روحانى و ظاهرى و 

مام ا ت، امام رئيس حكومت و پيشواى اجتماع و رهبر مذهبى و مربى اخلاق و رهبر باطنى و درونى است.باطنى اس

علمى خود  با قدرت كند.از يك سو با نيروى مرموز معنوى خود افراد شايسته را در مسير تكامل باطنى رهبرى مى

نمايد جرايى ديگر، اصول عدالت را اجرا مىدهد. و با نيروى حكومت خويش يا قدرتهاى اافراد نادان را تعليم مى

     )  ٤٤١-٣٣٨ص، ١ج : ١٣٧٤، تفسير نمونهمكارم شيرازي، (

ل سنت معنايي را كه مفسران اه ؛شوددانسته مي ري كه از بزرگان شيعه در معناي امامت ارائه شد، يبا تفس

بعيت پيشوايي و ت قتدا وا صرفمامت را به معناي نبوت)، به خاطر اين است كه ا امامتمعناي عهد بيان كرده ( در

عملي هم  مقام اجرايي و ت،تبعي قتدا وامقام دارابودن  علاوه برامام در حاليكه  اند؛ كردهتفسير گفتار و كرداردر

  دارد. 

  دارد:تفسير كنزالدقايق همين تعريف از امامت را بيان ميمرحوم ميرزا محمد تقي، صاحب 

أقواله و أفعاله و يقوم بتدبير الإمامة و سياستها و القيام بأمورها و تأديب جنايتها اسم لمن يؤتم به في  الإمام

دقائق و تفسير كنز القمي مشهدي، و توليد ولايتها و إقامة الحدود على مستحقها و محاربة من يكيدها و يعاديها (

   )١٣٦ ، ص ٢ج : ١٣٦٨، بحر الغرائب

  دلايل شيعه

مبني بر اينكه مقام امامت در آيه غيراز نبوت و فراتر از آن است.  ائه كرده انددلايلي را اراماميه مفسرين 

  . واقع اين ادله، همان نقدي ست برگفتار مفسرين اهل سنت و دوتن از مفسرين شيعه در

 هشود كه ب مفعول دوم ميه و اسم فاعل در صورتى متعدى بجاعلك مي باشد مفعول دوم براى اماما 

؛ يعني آيه بدين معنا نيست كه من تورا امام براي مردم قرار دادم تا بتوان امام را به معناي ال باشدمعنى حال و استقب

  آن. هنه در مقام اخبار ب استدر مقام تشريع منصب امامت نبي و امامت را لازمه نبوت بدانيم. بنابراين آيه 

ن ت ابراهيم از طريق وحي از آزمويعني حضرباشد  طور مخاطبه ميه كريمه بآيه قرينه اينكه ه و نيز ب

جاءت  و لقد گواه اين مطلب آيه كريمه؛ هاي خود آگاه شده اند (يعني پيامبر بوده واگر نه به او وحي نمي شد)

مبنى بر اينكه هنگام بشارت ) ، ٧٣/هود( رسلنا إبراهيم بالبشري قالوا سلاما قال سلاما فما لبث أن جاء بعجل حنيذ.

وده يعنى در آن هنگام ابراهيم شايسته وحى ب. لذا معلوم مي شود نمود ملائكه و فرشتگان گفتگو مياو با ه فرزند ب

  اشد.ب جز نبى و رسول شايسته وحى و مخاطبه با آفريدگار نميه داراى مقام نبوت و پيامبرى و رسالت بوده زيرا ب
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خواست رداز فرزندان خود نيز  او، براى برخىه قرينه متصله كه پس از موهبت منصب امامت به و نيز ب

  ى فرزند بوده است.اكه در آن هنگام دار ستا ) شاهد آنذريتينمود (قال و من 

كه در  ).٤١ /ابراهيم( :الحمدلله الذي وهب لي علي الكبر إسماعيل و اسحاق.قرينه آيه شريفه ه واينكه ب

  ين باره مي فرمايد:درااطبايي او موهبت شد.چنانكه علامه طبه هنگام كهن سالى و پيرى دو فرزند ب

او داد و اين واقعه در اواخر عمر ابراهيم ع ه آيه شريفه اشاره دارد به اينكه خداى تعالى مقام امامت را ب 

را  و بعد از آنكه اسماعيل و مادرش(عليهماالسلام) اتفاق افتاده، در دوران پيريش و بعد از تولد اسماعيل و اسحاق 

  اند.سر زمين مكه منتقل كرد، هم چنان كه بعضى از مفسرين نيز متوجه اين نكته شده هاز سرزمين فلسطين ب

از آن جناب حكايت فرموده كه گفت:  إني جاعلك للناس إماماست كه بعد از جمله: ا دليل بر آن اين

ولد اسماعيل ته ائكه بو اگر داستان امامت قبل از بشارت مل .ام نيز قرار بدهپروردگارا امامت را در ذريه ومن ذريتي،

ان، طباطبايي، الميز( داشت شود نمي اى به اينكه صاحب ذريه ميعلمى و حتى مظنه)ع (و اسحاق بود، ابراهيم 

  ).٢٦٧، ص١ج

  :وجود دارد نظير روايت ، رواياتى اماميه فتارصحت گخر براي تاييد آدر

ن جابر، اتج، عفعبد العزيز أبي السعلي بن محمد عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسين، عن إسحاق بن 

قبل أن  انبي تخذهإإبراهيم عبدا، قبل أن يتخذه نبيا. و  إتخذ اللهعن أبي جعفر عليه السلام. قال: سمعته يقول: إن 

لأشياء و جمع له هذه ا اتخذه خليلا، قبل أن يتخذه إماما. فلمإرسولا، قبل أن يتخذه خليلا. و  تخذهإيتخذه رسولا. و 

قال  و من ذريتي ؟فمن عظمها في عين إبراهيم قال: يا رب!  إني جاعلك للناس إماما ده، قال له: يا إبراهيم! قبض ي

  )١٧٥ص، ١ج ،كافيكليني، اصول ( لا ينال عهدي الظالمين

  همچنين روايتي كه شيخ صدوق در عيون اخبارالرضا نقل كرده است:

ص الله خام حديث طويل. يقول فيه عليه السلام: إن الإمامة و في عيون الأخبار بإسناده إلى الرضا عليه السل

د بها  و ، مرتبة ثالثة، و فضيلة شرفه بها و أشاالخلةو  النبوةعليه و آله بعد  اللهبها إبراهيم الخليل صلوات  عزوجل

 ،الكافي ؛ كليني،٢١٧ ، ص١ق: ج١٤٠٤، عيون الأخبارشيخ صدوق، ( إني جاعلك للناس إماما :عزوجل ذكره. فقال

  )١٩٨ص، ١ج

بي أ بن دُرسَتبن محمد ازابي يحيي الواسطي از هشام بن سالم  بن يحي ازاحمدد كليني از محمو نيز

  امام صادق عليه السلام كه چنين فرمودند: منصور از

- من تورا براي مردم امام قرار مي همانا حضرت ابراهيم پيامبر بود ولي امام نبود تا آنكه حداوند فرمود:

سي ك عهد من به ستمگران نمي رسد. خداوند فرمود: آيا از ذريه منهم كسي به اين مقام نائل مي شود؟ فت:گدهم.

  )١٧٤ص،١ ج، (كليني، اصول كافي  بود و امام نخواهد كه بت پرستيده باشد،{ستمگر است }
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طي يحيي بن الواسبن هارون از  محمدبن صفار نيز در كتاب بصائرالدرجات اين حديث را ازطريق محمد

بنابراين امامت درآيه غيراز نبوت و  ).١١، حديث ٥٠٩صق: ١٤٠٤ بصائرالدرجات،صفار، ( ...ذكر كرده است

 فراتر ازآن است.

  اماميهمعناي ظلم درتفاسير 

طور  هكه خداوند ب اين بيانه اند، باين آيه استدلال كردهه علماء مذهب اماميه براى لزوم عصمت امام ب

 در .ديگران ستم كرده استه خود يا به رسد، چراكه چنين شخصي يا ب ستمكار نميه امامت ب يد:فرما صريح مي

يه من نيز بده، و خداى ه ذركرد امامت را باين كه مراد ازكلمه ظالمين در آيه مورد بحث (كه ابراهيم درخواست

  نيم:اين باره بيان مي ك مفسيرين را دراقوال ؛ چيست رسد)ظالمين نمىه تعالى در پاسخش فرمود: اين عهد من ب

  :درتفسير مواهب الرحمان علاوه بر تقسيم انواع ظلم، نظر خويش را بيان مي كند

و الظلم هو التجاوز عن الحد المقرر شرعا، و له مراتب متفاوتة، و لهذه المادة استعمالات كثيرة يمكن 

  حصرها في أنواع ثلاثة:

  الأول: ظلم الإنسان لنفسه.

اوية، تعالى الثالث: ظلمه لغيره. و العقل مستقل بقبح الجميع و قررته الكتب السم اللهاني: ظلمه بينه و بين الث

  و القرآن الكريم، و المراد به (ظلم) في المقام جميع ذلك.

 تعالى مع الظلم، بل فيها اللهتدل على عدم إمكان اجتماع عهد  ثم إن هذه الجملة (لاينال عهدي الظالمين)

امة لأن يقتدى به فكيف يليق لأن يعهد إليه منصب إم تعالى، و الظالم ليس بأهل اللهشارة إلى غاية بعد الظلم عن إ

الناس و تعهد الرعية، و إرشادهم إلى الصلاح، و كف الظلم عنهم. فاجتماعهما في شخص من قبيل اجتماع النقيضين، 

. و لا يعدو عن كونه أمرا فطريا و حكما عقليا يجري عليه عامة و التنافي بين الإمامة و بين صرف وجود الظلم واضح

س في شؤونهم الدنيوية، فمنصب الإمامة كالنبوة من هذه الجهة في أنهما لا تعهدان إلى الظالم، و أن الظلم ينافي االن

انعا، و أن يكون م العصمة التي دلت الأدلة العقلية على اعتبارها فيها.و ظاهر الآية المباركة أن صرف وجود الظلم

  التلبس به يخرجه عن القابلية لهذا المنصب بسبب النقص الحاصل فيه. 

  و الناس بالنسبة إلى الظلم و عدمه على أربعة أقسام:

تعالى من أول عمره إلى آخر ارتحاله.الثاني: من اتصف بالظلم  اللهالأول: من اتصف بالطاعة و الارتباط مع 

ن يكون مثل الأول في أول عمره، و مثل الثاني في آخر عمره.الرابع: من يكون مثل و المخالفة كذلك.الثالث: م

  الثاني في أول عمره، و مثل الأول في آخر عمره.

ة الأول، و إن إطلاق الآية الشريف إلاو لا يليق بمنصب الغيب المكنون، و السر المصون و الإمامة العظمى 

جميع أقسام الظلم سواء كان شركا أو غيره. و ما ورد في بعض الأخبار أنه  ينفي بقية الأقسام. كما أن إطلاقها يشمل
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 ق: ١٤٠٩ ،مواهب الرحمان في تفسيرالقرانموسوي سبزواري، عبادة الصنم إنما هو من التطبيق على بعض المصاديق (

  .)١٤- ١٢،ص، ٢ج

ز او است كه ظلمى ا درالميزان ظلم را اين چنين تفسيركرده است: مطلق هر كسىره علامه طباطبايي 

صادر شود، هر چند آن كسى كه يك ظلم و آنهم ظلمى بسيار كوچك مرتكب شده باشد، حال چه اينكه آن 

ظلم شرك باشد، و چه معصيت، چه اينكه در همه عمرش باشد، و چه اينكه در ابتدا باشد، و بعد توبه كرده و 

باشند، پس امام تنها آن كسى است كه در تمامى عمرش توانند امام يك از اين افراد نمى صالح شده باشد، هيچ

 مانندكوثر. صاحب تفسير) ٤١٥ ، ص١ج ،تفسير الميزانطباطبايي، حتى كوچكترين ظلمى را مرتكب نشده باشد (

،  ١ج  ،وثركجعفري، تفسير ( ظلم را به معناي عام گرفته به گونه ايكه تمامي گناهان را شامل مي شود الميزان، 

      .) ٣٤٣ ص

تفسير نورالثقلين روايتي را مبني براينكه ظلم درآيه به معني شرك است ذكر مي كند: في كتاب الاحتجاج 

للطبرسي (ره) عن أمير المؤمنين حديث طويل يقول فيه: قد خطر على من ماسه الكفر تقلد ما فوضه الى أنبيائه و 

لم عظيم، إن الشرك لظ ين لأنه سمى الشرك ظلما بقولهاى المشرك لا ينال عهدي الظالمينأوليائه بقوله لإبراهيم:

عروسي  و اجنبني و بني أن نعبدالأصنام (فلما علم إبراهيم ان عهد الله تبارك اسمه بالامامة لا ينال عبدة الأصنام، قال: 

پرستي تفسير البرهان هم ظلم را به معناي شرك و بت ). ١٢٢، ص ١جق: ١٤١٥تفسير نور الثقلين، حويزي، 

 بحراني،( نيست مشرك گرچه از اين كارخويش توبه هم كند،مقام امامت شايسته اومي فرمايد تفسيرنموده و

  ).٣٢٢، ص ١جق: ١٤١٦البرهان فى تفسير القرآن، 

 از اينكه اين آيه را به منزله بياني براي عظمت و شرافت بعد، تفسير آلاءالرحمان درمحمد جواد بلاغي  نيز

يق يكي از مصاد روايت، با بيان چند ظلم را عام معنا كرده است و عهدرا به معناي امامت و مي كند،امامت معرفي 

  ظلم را  به بت پرستي معرفي مي كند:

آية بن مسعود عن النبي (ص) في ال اللهعن امالي الشيخ مسندا و ابن المغازلي في المناقب مرفوعا عن عبد 

و في رواية البرهان عن الكافي و المفيد عن هشام بن سالم  دوني لا اجعله اماما. ن سجد لصنمم عن قول اللّه لإبراهيم

افي مسندا و و عن الك و درست عن الصادق عليه السلام في تفسير الآية من عبد صنما أو وثنا أو مثالا لا يكون اماما.

اب النص على ون ذكر عبادة الصنم من بلا يكون السفيه امام التقي.فيك الشيخ المفيد مرفوعا عن الصادق عليه السلام

 جفي،(بلغي ن احد المصاديق من موانع الإمامة و هي ما تنافي العصمة التي يدل العقل على اعتبارها في هذه الإمامة

       )١٢٤، ص ١ج :١٤٢٠، آلاء الرحمن فى تفسير القرآن

 مثلا .مي دانند...ي ثلاثه و يزيد و يه مورد نظر را به طور صراحت درباره خلافت خلفاآ برخي تفاسير شيعه،

  .عياشي روايتي درذيل اين آيه بيان شده كه به صراحت خلافت خلفاي سه گانه را رد مي كنددر تفسير 



 

١٧٥ 

ش
Ё ँو

۸ر ωعا  
҆ی سلا ا

ت 
Ϩعا طا

ϐ ی 
स

 
 

 
 

اره 
Ϧم ل، 

ل او
سا

وم
د

 ،
دماه

۰دا


 
١٤٠

٢
 

لي إبراهيم و إذا ابت العياشي: رواه بأسانيد عن صفوان الجمال، قال: كنا بمكة فجرى الحديث في قول الله: 

بعضها  ذرية قال: أتمهن بمحمد و علي و الأئمة من ولد علي (صلى الله عليهم) في قول الله: ربه بكامات فأتمهن.

إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي . ثم قال: )٣٤آل عمران / ( من بعض و الله سميع عليم.

، سير العياشيتف(عياشي، و فلان و من اتبعهم.. قال: يا رب، و يكون من ذريتي ظالم؟ قال: نعم، فلان و فلان   الظالمين.

  .)٨٨-٥٧ ، ص١ج : ١٣٨٠

و هذه الآية من أوضح الأدلة على لزوم العصمة في الأمام ! مي نويسد: ...خويش  تفسيرو نيز كرمي در 

هم يالشرعي فويل لأولئك الذين يعتبرون يزيد بن معاوية و أباه و مروان ابن الحكم و أولاده و أحفاده و قس عل

       ).١٥٦ص ١ج ق:١٤٠٢، التفسير لكتاب الله المنيركرمي حويزي،  ( غيرهم من خلفاءالمسلمين أئمة شرعيين

عن  :تفسير صافي هم با ذكر روايتي از امام صادق عليه السلام،آن را تعريضي به خلافاي ثلاثه مي داند

أصنام قبل الإسلام. ال عبدواو فيه تعريض بالثلاثة حيث  أقول:؛ الصادق عليه السلام: من عبد صنما أو وثنا لا يكون إماما

      ).١٨٧ ص ١ج ق:  ١٤١٥،تفسير الصافى(فيض كاشاني، 

 :مي كند وم نفيصغير مع لذا امامت را از ظلم را منافي با عصمت دانسته و، برخي ديگر از مفسرين شيعه

الم فإن ميثاقي هذا لا أضعه في عهدة ظ عهدي الظالمينلا ينال تعالى:  قال صاحب تفسير ارشادالاذهان هم مي نويسد:

ارشاد  ،(سبزواري نجفي لنفسه و لغيره دل على أن الظالم لا يكون إماما للأمة بحال، و من هنا اشترطت العصمة فيه

  ). ٢٤ ق: ص١٤١٩، الاذهان الى تفسير القرآن

)، هم براين  ١٨٠ ، ص ٢ج: ١٣٧٨، قرآن طيب البيان في تفسير ال(طيب، أطيب البيان في تفسير القرآن درأ

  الاتى است:نويسد: آيه شريفه را دل عشري ذيل اين آيه شريفه مي تفسير اثنا نهايت،  درنكته تصريح شده است. 

دليل است بر آنكه پيغمبر و امام بايد معصوم باشند از گناه كبيره و صغيره و خطا و سهو و اولا اين آيه 

رموده از آنكه فاسق البته ظالم است، و ظالم را ممنوع ف ، ثانيانبوت و امامت را داشته باشند. نسيان تا شايستگى مقام

زيرا  ،إني جاعلك للناس إماماآنكه امام بايد منصوص باشد از جانب حق تعالى بدليل:  ، ثالثااعطاى عهد امامت

خصيص، و نه ت استصب امامت تخصص بنابراين من حضرت ابراهيم عليه السلام را خداوند برگزيده براى امامت.

 ص ١ج: ١٣٦٣، تفسير اثنا عشرى (حسيني شاه عبدالعظيمي، به هيچ وجه مردم را در آن دخالتى نخواهد بود 

٢٤٩(       

بني مآلوسي در روح البيان، اشكالي از سوي برخي از نفسران اهل سنت مانند  انتهاي بحث اين آيه، در

ه دلالت ولى آي ؛رسد امامت نميه ظالم بودنش ب  استفاده شود كه ظالم در حال اينكه گرچه ممكن است از آيه بر

ل مي شود ؛ لذا بعد از توبه، به اين مقام نائامامت نائل شوده بعد از توبه نيز ممكن نيست ب ،ندارد كه اگر توبه كرد

 :ده و پاسخ مي دهدمطرح كر اتفسير كنزالدقائق هم اين اشكال ر). صاحب ٣٧٦، ص١(حقي، روح البيان، ج
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ا نقول: إن الظالم نلأ.ظالما، فيصح أن يناله ينفى أن يناله ظالم في حال ظلمه، فإذا تاب لا يسم إنمالا يقال: 

و إن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما. و قد حكم عليه بأنه لا ينالها. و الآية مطلقة 

مي قيجب أن تكون محمولة على الأوقات، كلها. فلا ينالها الظالم، و إن تاب فيما بعد (غير مقيدة بوقت دون وقت. ف

  )١٣٦ ، ص ٢ج :١٣٦٨، تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائبمشهدي، 

د به وقتى اگرچه آنى باشد. و آيه مقينيست، امامت شايسته كسى كه ظلم به خود يا به غير نموده بنابراين 

اگرچه توبه هم نمايد. و نيز در  به نمي رسدجب است حمل بر جميع اوقات، پس امامت دون وقتى نيست، پس وا

از اطلاق مؤمن بر نائم در حال خواب مج كه آيدمي اطلاق حقيقى اسم مشتق بقاى مشتق منه شرط نيست و الا لازم 

 ، لذا نائم را مؤمناً باشد، و مسلوب الايمان شود و حال آن كه چنين نيست، بلكه ايمان بر او صادق است دائم

   .ثابت است گويند، زيرا در وقت خواب ايمان او

به اينكه حكم مي كند فطرت و عقل جميع ملل و نحل و تمام حكومات متمدن عالم،  ،رفىاز نظرع

اگرچه  ؛مي شودبر او حكم  ءبر خيانت او و عقوبت و جزاكه مرتكب مي شود، سبب جرم و جنايتى به كسى هر

باشد و وظيفه او مداخله در امور عامه نيست؛ چه برسد اين شخص از حقوق اجتماعى محروم مى .حبس كمى باشد

، ١ج :١٣٦٣ رى،تفسير اثنا عش(حسيني شاه عبدالعظيمي، ى جامعه بشريه و خلافت الهيه رانبه رياست كليه و فرمان

  )٢٥١ص 

  مرحوم شيخ طبرسي دراين باره مي فرمايند:

استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوما عن القبائح لأن الله سبحانه نفي أن ينال عهده 

الذي هو الإمامة ظالم و من ليس بمعصوم فقد يكون ظالما إما لنفسه و إما لغيره فإن قيل إنما نفى أن يناله ظالم في 

فالجواب أن الظالم و إن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد حال ظلمه فإذا تاب لا يسمى ظالما فيصح أن يناله 

تناولته في حال كونه ظالما فإذا نفي أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها و الآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون 

ن فى تفسير بيامجمع ال(طبرسي، فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم و إن تاب فيما بعد وقت

  )٣٨١، ص ١ج: ١٣٦٠القرآن، 

امام رضا عليه السلام دراين روايت صريحا اعلام علاوه بر پاسخ فوق، رواياتي براين موضوع دلالت دارد: 

امامت  ايد:زيرا مي فرم مي كند كه ظالم هيچ حقي نسبت به منصب خلافت و امامت ندارد گرچه توبه كرده باشد؛

ادق عليه نقل روايتي از امام ص از برهان بعدالتفسير  رتفسير احسن الحديث به نقل ازد ظالم باطل شد تا قيامت.

قد كان  ويد:گ (قبل يا بعد ازتوبه) شايسته اين مقام نيست، مي را شخص ظالم به طور مطلق،چالسلام درباره اينكه 

 لظالمينالله لا ينال عهدي افقال  ذريتيإني جاعلك للناس إماما قال و من  له اللهمام حتى قال إابراهيم نبيا و ليس ب

  من عبد صنما او وثنا لا يكون اماما.
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ظاهرا ازاين جهت است كه عادت به  ؛پرستى كند امام نخواهد شدفرمايد: آنكه بتمي اينكه در آخر 

خواهد  وگذارد كه آن آثار حتى بعد از توبه و پذيرفتن توحيد در وجود اپرستى اثرهايى در وجود انسان مىبت

و  آنكه ديروز ظالم ؛ چه بسارسدماند و چنين كسى از جانب خدا به مقام امامت و پيشوايى ظاهرى و معنوى نمى

وت او اعتماد كنند، از اينجا است كه پيامبر بايد قبل از نبه پرست بود اگر امروز امام و هادى باشد مردم نتوانند ببت

 ،تفسير احسن الحديثقرشي، ( )١٢٤انعام/ ( الله أعلم حيث يجعل رسالته. هم گناهكار نباشد و لذا است كه فرموده:

      ) ٢٣٨ ص ،١ج: ١٣٧٧

چرا كه آنان از ابتداي خلقت تا پايان عمرشان كوچكترين  ؛ها مختص به معصومين استنمقام امامت تپس 

و  ا؛و يطهركم تطهير يت.اهل الب سما يريدالله ليذهب عنكم الرجتطهير، إنخطايي را مرتكب نشده اند و آيه 

  د.نبراين مدعا دلالت دار  اتفاق دارند،كريمه تفسيري كه فريقين بر اين آيه 

  نتيجه گيري

با توجه به روايات و آيات فراواني از قرآن، كه بر انتصابي بودن مقام امامت دلالت دارند، اين مقام مانند 

نبوت، شايسته انسان هايي است كه از هرگونه گناه، ظلم و ستم، خطا، سهو و نسيان دورباشند؛ تا علاوه بر اينكه 

د؛ نه ن نيز الگويي براي آنان باشد. زيرا اگر معصوم نباشنمورد وثاقت و اعتماد مردم قرار بگيرند، فعل و گفتار آنا

تنها مردم از قول و فعل او تبعيت نكرده و برآنها تاثير نمي گذارد، بلكه خودش هم نياز به يك شخصي دارد تا 

اورا راهنما باشد و چنانكه بيان شد مستلزم تسلسل و درنتيجه محال و باطل خواهدبود. پس طبق بيان قرآن و 

  ايات، جز ائمه عليهم السلام شايسته اين مقام نيستند.  رو
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